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منصور  اثر  نیمروز»  «اوراد 
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شایسته  رمان  علیمرادی، 
دوره  در سیزدهمین  تقدیر 
جایزه ادبی جلال، محصول دو 
از سفر  روایت درهم تنیده 
شخصیت اصلی به اعماق کویر 
لوت و زندگی عاشقانه او با 
هنرمند تئاتری در تهران است. بهمن 
محسنی دکترای تاریخ دارد و در 
جست وجوی مزار خواجه ملک محمد، 
فرزند یعقوب لیث صفاری به لوت 
می رود. او معتقد است، اگر خواجه 
محمد در کودکی از دنیا نمی رفت و 
پیش  سال  هزار  می ماند،  زنده 

سرنوشت ایران تغییر می کرد.
در ایــن رمان،  پایتخــت، در مقابل 
وســعت لوت قرار می گیرد. تهران، 
کافه ها، سیگار و دنیای مدرن در برابر 
سکوت، شنزار، ســراب، شب های 
شهابی و مردمانی سرسخت و کم حرف 
و تاریخ و اسطوره ها. در این تقابل اما، 
چهره زندگی شــهری رنگ می بازد 
و وســعت کویر بر طنازی شهر حاکم 
می شــود. چنانکه در ابتدای کتاب، 
جمله ای از آلفونــس گابریل همین 
را تأیید می کند: «کســی که گرفتار 
افسون کویر شد، تا پایان عمر رهایش 

نخواهد کرد»
منصور علیمــرادی زاده ۱۳۵۶ در 
جنوب کرمان، نویســنده، شــاعر، 
پژوهشگر فرهنگ عامه و روزنامه نگار 
است. او برگزیده چهارمین دوره جایزه 
هفت اقلیم بــرای رمان «تاریک ماه» 
(۱۳۹۲-روزنه) و همچنین برگزیده 
جایزه باســتانی پاریزی برای کتاب 

«اشعار و ترانه های شفاهی مردمان 
حوزه هلیــل رود» (۱۳۹۵) شــده 
است و امســال هم با «اوراد نیمروز» 
(نیماژ-۱۳۹۸)، شایســته تقدیر در 
جایزه ادبی جلال آل احمد. در ادامه 
گفت وگوی ما با این نویسنده جنوبی 
درباره ویژگی های زبانی و روایی اثر، 
که به گفته نویسنده اش   رنگ و بویی 

خراسانی دارد پیش روی شماست.
 

  شما در مصاحبه ای بیان کرده بودید 
«نوشتن این اثر نفسم را گرفت از بس کار 
سختی بود». دشواری های نوشتن «اوراد 

نیمروز» چه بود و چه عواملی این موضوع 
را تشدید می کرد؟ 

نوشــتن این اثر از چند منظر دشوار بود. 
درآوردن فرم اثر که تا حدی آن را می توان 
موزاییکی نامید و همچنیــن زبان اثر که 
به دنبال غنای زبانــی چه در روایت کلی و 
چه در لحن شــخصیت ها  بودم. از طرفی 
چفت وبست های این اثر باید در لایه های 
زیرین آن به سامان می رسید که نوشتنش 
را سخت و نفس گیر می کرد و البته این کار 

بارها ویرایش شده است.
  اولین داســتان های شما زبانی ساده 
و صمیمی دارد. یک راوی پایبند به فرمی 

صمیمی. اما در «اوراد نیمروز» از آن زبان 
فاصله گرفته اید. آیا به طور مشخص این 
کار را انجام داده اید؟ هدفتــان چه بوده 

است؟ 
هر داســتانی زبان خودش را دارد. یکی از 
ضعف های اساســی در ادبیات داستانی ما 
مسئله فقر زبان اســت. دایره واژگان آثار، 
محدود است. خوب با دایره واژگان محدود، 
نمی توان ساحت های مختلف یک رمان را 
به خوبی درآورد. ابزار نویسنده، کلمه است. 
غنای زبان در اوراد به چند حوزه کاری من 
برمی گردد. هم متأثر از شــاعر بودن، هم 
پژوهش هایی در حــوزه فرهنگ و ادبیات 

شــفاهی جنوب و جنوب شــرق ایران که 
بخشی از آن ۵ تا ۶ جلد فرهنگ لغت است. 
همین طور خواندن آثــار کهن ایران مثل 
شــاهنامه و تاریخ بیهقی و آثار رودکی و 
عنصری و عســجدی و متن های تاریخی 
عرفانی. نثر «اوراد نیمروز»، با «تاریک ماه» 
و دیگر داستان های کوتاه  من متفاوت است 
و البته رنگ و بوی خراســانی دارد. چون 
بخش مهمی از این رمان در پهنه سیستان 

و خراسان می گذرد.
  شــما در مصاحبه های خود به بهره 
از زبان های آرگو (زبان مخفی)، کهنه گرا 
تا لحن  متن های بین النهرین اشــاره کرده 
بودید. لطفا درباره کارکرد این زبان ها در 

«اوراد نیمروز» بگویید.
بسیاری از ترکیب ها و واژه ها را ساخته ام. 
بعضی از واژه ها از متن های قدیمی آمده اند 
و بعضی هــم برگرفتــه از واژه های محلی 
نواحی امروز ایرانی اســت و سعی کرده ام 
مخاطــب در حیــن خواندن نثــر کتاب 
احساس تصنعی بودن نکند. اما هر چه در 
ســاختمان این اثر به کار رفته، کارکردی 
فرمی محتوایی داشــته، مــن فقط در پی 
ساختن زبان نبوده ام. چنانکه در سازه این 
اثر، لازم بــود در بخش هایی لحن، ریتم و 
منش نثرِ متن های بین النهرین را بازسازی 
کنم. چون «اوراد نیمروز»، در جاهایی به 
ساحت های گفتمانی با فرهنگ های دیگر 
ورود می کند، لازم بود در آن قســمت ها 
زبان خاص خودشان را بســازد. از طرفی، 
زبان کلی اثر باتوجــه به مکان آن که کویر 
است و عقبه  اسطوره ای تاریخی دارد، زبان 
متفاوت تری می طلبید تــا زبان رمانی که 
مثلا درباره شمال ایران باشد و لطافت در 

نوشتار لازم دارد.
  به نظر شما مخاطبان می توانند با این 

زبان ارتباط برقرار کنند؟
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ــــــــــــــــــــــتمدید مهلت ارسال آثار به بخش پوستر خانه بهار ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ 

  مهلت ارســال اثر در فراخوان بخش پوستر جشنواره خانه بهار 
مشهد ۱۴۰۰ تا ۱۰ بهمن تمدید شد. به گزارش خبرنگار ما به نقل از 
اداره هنری سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد، شهرداری 
مشهد فراخوان بخش پوستر جشــنواره هنرهای شهری خانه بهار 
«مشهد ۱۴۰۰» را با سه موضوع؛ مشهد پایتخت معنوی ایران، مشهد 
شهر ادبیات و مشهد شهر گفت وگو به منظور بهره گیری از ظرفیت 
هنرمندان در زیباسازی و ارائه طرح های خلاقانه هنر شهری در آستانه 
سال نو، منتشر کرده است. پیش از این ۳۰ دی به عنوان آخرین روز 
ارسال آثار اعلام شده بود اما این تاریخ تا ۱۰ بهمن تمدید شده است. 
علاقه مندان می توانند آثار خود را مطابق با ضوابط و مقررات اعلامی 
در متن فراخوان با مراجعه به ســایت رویدادهای هنری شهرداری 
مشهد به نشانی www.artmashhadevent.ir و ثبت نام در 
سایت، ارسال نمایند. محراب اسدی خوانی دبیر و فرزاد ادیبی، هما 
دلواری و مجید کاشانی اعضای هیئت داوران بخش پوستر خانه بهار 

۱۴۰۰ هستند.

ــــــــــــــــــــــاستقبال از جشنواره ملی شاهنامه خوانی و نقالی ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ 

  معاون گردشگری و زیارت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
مشهد از استقبال پرشور علاقه مندان در جشنواره ملی شاهنامه خوانی و 
نقالی کودک و نوجوان ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: شهرداری مشهد در این 
زمینه در کشور پیشگام بوده و این جشنواره را به برندی برای مشهد تبدیل 
کرده است به طوری که هرسال علاقه مندان از سراسر کشور چشم به آغاز 
مرحله جدید آن در مشهد دارند. به گزارش خبرنگار ما به نقل از پایگاه 
اطلاع رسانی شهرداری مشهد، نرگس شالچیان با بیان این خبر خاطرنشان 
کرد: سومین جشنواره ملی شاهنامه خوانی و نقالی کودک و نوجوان چند 
روز پس از انتشار پوستر فراخوان با استقبال گسترده علاقه مندان و شرکت 
کنندگان روبه رو شد که نشان از موفقیت این جشنواره و نهادینه شدن این 

اقدام سترگ در کشور دارد.
به نظر او این پویش باعث تشویق کودکان و نوجوانان و خانواده ها برای 
شاهنامه خوانی و آشنایی با فرهنگ کهن ایران زمین شده است، حتی 
خانواده هایی که شاهنامه نخوانده اند فرزندان خود را تشویق به خوانش 
آن کرده اند.معاون گردشــگری و زیارت سازمان فرهنگی و اجتماعی 
شهرداری مشهد یادآور شــد: در فضایی که بیماری کرونا و مشکلات 
اقتصادی باعث تشویش اذهان و شور و نشاط نداشتن در جامعه شده، 
این گونه جشنواره  های فرهنگی می  تواند تکاپو و نشاط ویژه ای ایجاد کند.

شالچیان با اشاره به زمان برگزاری مرحله نهایی «دومین جشنواره ملی 
شاهنامه خوانی» گفت: ۲۵ اسفند امسال، مشهد شاهد حضور و رقابت 

نهایی ۳۰ برگزیده دومین جشنواره از سراسر کشور خواهد بود.
او همچنین درباره مهلت ارسال آثار در «جشنواره ۱۴۰۰ شاهنامه خوانی» 
کشور توضیح داد: ۱۵ بهمن آخرین مهلت ارسال آثار متقاضیان است و 
پس از آن مراحل داوری و انتخاب آثار برگزیده بلافاصله انجام خواهد شد. 
برگزیدگان آثارشان برای داوری مردمی در آپارات بارگذاری خواهد شد. 
همچنین مرحله فراخوان جشنواره شاهنامه خوانی ۱۴۰۰ به هیچ وجه 

تمدید نخواهد شد.
معاون گردشگری و زیارت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
مشهد از بازماندگان جشنواره های قبل نیز درخواست کرد، با افزایش 
آمادگی خود و رعایت نکاتی که در داوری آثار دارای اهمیت اســت 
از جمله؛ تســلط بر ادبیات و خوانش صحیح، لباس، فن بیان و ... در 

جشنواره ۱۴۰۰ شرکت کرده و  باردگر  در رقابت حضور پیدا کنند.

ــــــــــــــــــــــآلبوم «به یاد دوست» منتشر شد ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ 
آلبــوم «به یــاد دوســت» با آلبــوم «به یــاد دوســت» با 
هنرمنــدی جــواد بطحایی، 
نوازنده پیشکســوت سنتور به 
یاد مرحوم محمدرضا لطفی در 
دسترس مخاطبان قرار گرفت. 
به گزارش مهــر، این مجموعه 
شــامل ۹ آهنگ بــی کلام از 
تک نوازی ســنتور در دستگاه های موســیقی ایرانی است. «به یاد 
دوست»، «مقدمه»، «نسیم»، «هوای تازه»، «درآمد بیات شیراز»، 
«رقص پروانه»، «یادباد» عنوان قطعاتی هســتند که در این آلبوم 

منتشر شده اند.
جواد بطحایــی از هنرمندانی اســت که علاقه مندان موســیقی 
او را  بیشــتر با نوازندگی ســنتور می شناســند. بــه عبارتی او با 
تک نوازی هایش شناخته شده است ولی وجه آهنگ سازی او کمتر 
شناخته شده و گذشته از چند قطعه بی کلام (که گاه برای سنتور و 
گاه برای سنتور و ارکستر تنظیم شده است)، تمایل او به موسیقی 
باکلام درقالب تصنیف اســت. بطحایی با شــعر فارســی آشنایی 
بسیاری دارد و از موسیقی دانانی است که با دنیای شعری و تصویری 

نوذر پرنگ، انس و الفت دارد.
«صبح و شب – تک نوازی ســنتور»، «شکوه – تک نوازی سنتور به 
یاد پرویز مشکاتیان»، «ابدیت – تک نوازی سنتور به یاد محمدرضا 
شــجریان»، «فریاد خزان – تک نوازی سنتور به یاد فرامرز پایور» و 
... آلبوم هایی هســتند که تاکنون از سوی جواد بطحایی پیش روی 

مخاطبان قرار گرفته اند.

گفت وگو با منصور علیمرادی درباره رمان «اوراد نیمروز»

اثرم رنگ و بوى خراسانى دارد

محمدجواد صحافی
پژوهشگر موسیقی

  سـیر در پهنه  تاریخ ایـران زمین 
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نمایـه زن یـن نکتـه  گرا مشـعر بـر ا

اسـت که فرهنـگ، ادب و هنر این 
مـرز و بـوم، آمیختگی شـگرفی با 
یـن  رد، ا سـرزمین خراسـان دا
امتزاج هنـری آنچنان در پوسـت 
و گوشـت و اسـتخوان اهالـی این 
دیـارِ ادیب پـرور، ریشـه دوانده اسـت که 
برخلاف نابودی صدها نبشـته مسـتند در 
تـاراج زمـان، جسـتاری انـدک، مـا را بـه 
هـزاران نـام نامـی در حوزه هـای متعـدد 
ادبـی، فرهنگـی، تاریخی، هنـری و علمی 
ذهـن  هـر  و  کـرده  رهنمـون 
جسـت وجوگری را متحیـر و مبهـوت از 
ایـن گنـج عظیـم و ایـن ثـروت معنـوی 
می نمایـد. از متقدمینـی همچـون حکیم 
ابوالقاسـم فردوسـی، خیـام نیشـابوری، 
عطـار نیشـابوری و ابویمیـن فَریومدی تا 
متاخرینی چـون محمدتقی بهـار، مهدی 
اخوان ثالث، عمـاد خراسـانی، محمدرضا 
و  قهرمـان  محمـد  کدکنـی،  شـفیعی 
محمود دولت آبـادی که جملگـی از نوابغ 
نگاشـته  و افتخـارات ادبیـات پارسـی ا
می شـوند. اما عده نامداران این سـرزمینِ 
دبیـات  زرخیـزِ ادب، تنهـا بـه حـوزه  ا
خلاصـه نشـده و هنرمنـدان برخاسـته از 
دیار خراسـان، خاصـه در گسـتره  پررمز و 
راز خنیاگـری -ایـن هنـر نـاب دیرین که 
از دیرباز مورد هجمه و نارواگری بسـیاری 
قرار گرفته اسـت- بـه اندازه ای پرشـمار و 
ارزشـمند هسـتند که تجلـیِ نمودشـان، 
انقلابـی برپا کـرده و نـام و نشـان آن ها از 
گسـتره این مـرز و بـوم فراتر رفته اسـت، 
همچـون  لحانـی  خوش ا نمایـگان  گرا
محمدرضـا شـجریان، پرویـز مشـکاتیان، 
اعتبـار  کـه   . . . و  نریمـان  منصـور 
هرکدامینشـان می توانـد نمـادی بایسـته 
بـرای فرهنـگ و هنـر یـک ملـک لحـاظ 
شـود. در ایـن میانه امـا، سـهم هنرمندان 
محلـی این دیـار از شـمال تا جنـوب آن- 

یـن پرمایگـی هنـری همسـان بـا  در ا
مهتران و اسـتادان حوزه هنـر ملی بوده و 
در مقاطعـی والاتـر از آن نیـز قلمـداد 
محمـد  همچـون  بزرگانـی  می شـود. 
قیطاقـی، غلامحسـین سـمندری، عثمان 
محمدی دوسـت، حـاج قربـان سـلیمانی، 
حسـین یگانـه، احمد قلـی احمـدی، نـور 
محمـد درپور و عده بسـیاری از نـام آوران 
عرصه  موسـیقی محلـی خراسـان که این 
هنـر را نـه در سـطح ملـی کـه در قالبـی 
جهانـی ارائـه داده و توجـه جهانیـان را به 
خنیاگـری رامشـگران مقامـی خراسـان 

جلب نموده اند. 
از جملـه ایـن عالی مقامـان، حـاج قربان 
نی، بزرگمـرد موسـیقی محلـی  سـلیما
خراسـان بـود، هنرمنـد ارزنـده ای کـه 
نامش پـس از حضـور در صدا و سـیمای 
خراسـان در سـال ۱۳۶۷ و در برنامـه 
«اندیشـه هنـر» بـر سـر زبان هـا جاری 
شـد ونـزد عـوام نیـز به شـهرت رسـید، 
پـس از آن بود کـه  آوازه  هنـرش مرزها 

را درنوردیـد. 
ز و  ا ر نـو تـا بـان، بخشـی، دو حـاج قر
ن  سـا ا ل خر ننـده موسـیقی شـما ا خو
کـه مطابـق آنچـه در سـند خانوادگـی 
و موجـود اسـت در سـال ۱۳۰۲ در  ا
بـاد  منطقـه سـرولایت روسـتای علی آ
ه  د ا ز ن  بـا ترک ز ی  ه ا د ا نـو خا ر  د و 
ولادت  ل  سـا د  سـنا ا برخـی   ، شـد
ز  و یکـی ا . ا ننـد ا ۱۲۹۹ می د ا  و ر ا
ن  سـا ا ل خر ی بـزرگ شـما بخشـی ها
بود کـه به ترکـی، فـارس و کردی آواز 

 . نـد ا می خو
رسـی و  ت فا بیـا د ر ا ه بخشـی، د ژ ا و
ترکـی پـس از آمـدن مغولان بـه ایران 
سـد  می ر نظـر  بـه  گشـت،  ر  ا پدیـد
ر  گا ز و ن ر ر آ نقشـی کـه بخشـی ها د
ه نقـش شَـمَن  شـتند، گا بـر عهـده دا
ه نقـش  سـت و گا ه ا د بخش بـو شـفا

یـی. ا د هـبِ بو ا ر
 امـا در میـان دیگـر اقـوام، واژه بخشـی 
در طـول قرن هـا بـه معنـای رامشـگر 
نه ها  فسـا ا ننـده   ا خو و  یتگـر  ا و ر و 
سـت.  ا فتـه  ر ر  بـه کا حماسـه ها  و 

ز  ۲ در کتـاب «ا محمدرضـا درویشـی
در   ،« سـکوتها و  سـرودها  میـان 
می گویـد:  چنیـن  بخشـی ها  وصـف 

«بخشـی ها نوازندگان دوتـار، آوازخوان 
هسـتند. سـتان گو  دا و 

 شـهرهای قوچـان، شـیروان و بجنـورد، 

مراکز عمده  بخشـی های شـمال خراسان 
اسـت. بنابـر روایت های شـفاهی بخشـی 
کسـی اسـت که خداوند بـه او بخشـش و 

به پاسداشت حاج قربان سلیمانی  هم زمان با سالروز درگذشت این موسیقی دان خراسانی

آورد به یک زخمه، جهان را  همه در  رقص...
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